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کتاب »تســا )مردی بیرون از زمان(« نوشــته مارگارت چنی 
به تازگی با ترجمه مســعود مرادی جورابی توسط انتشارات معین 
منتشــر و راهی بازار نشــر شــده است. نســخه اصلی این کتاب 
سال ۱۹۸۱ منتشر شــده اســت.این کتاب دربرگیرنده زندگینامه 
نیکا تســا دانشــمند و مخترع صرب_آمریکایی است که روی 
الکتریســیته کار می کرد و به نتایج پیشرو و جالبی رسید. نویسنده 

کتاب پیش رو از این که دســتاوردها و اختراعات تســا به عنوان 
یک نابغه قرن نوزدهمی، مغفول واقع شده و نادیده گرفته می شود، 
اظهار تعجب کرده و می گوید اگرچه کارهای نیکا تســا گاهی 
ربوده و یا فراموش شــده و معمولا هم درست فهمیده نشده اند، 
ولی واقعا نیازی به پرداخت و جا دادن ندارند. مارگارت چنی گفته 
حالا که جهان دیدگاه ها و تصورات تســا را دریافته است گویی 

او بــا خود لبخند می زند، زیرا زمانــی خردمندانه گفته بود: »مرد 
دانشــمند برای نتیجه فوری هدف گذاری نمی کند، او انتظار ندارد 
نظریه های پیشرویش به آسانی دریافته شود. کار او مانند کشاورز 
برای آینده اســت. کتاب »تسا )مردی بیرون از زمان(« در قالب 

داستانی، زندگی تسا را روایت می کند.
این کتاب با ۴۹۵ صفحه و قیمت ۱۴۷ هزار تومان منتشر شده است.

کتاب زندگینامه داستانی نیکلا تسلا منتشر شد
نوشته مارگارت چنی؛

فرهنگ و هنر

حمید قنبری ـ نوازنده ســازهای کوبه ای و آهنگساز ـ به تازگی به 
بهانه روز ملی فرش و با بهره گیری از صداهای طبیعی موجود در هنر 
فرش بافی یک اثر تصویری موســیقایی به نام »نقش دل« ساخته 

است.
او همزمان با هفته صنایع دستی درباره ی ساخت این اثر می گوید: 
پیشتر پروژه ای را در وزارت فرهنگ و ارشاد به مفهوم تولید موسیقی 
با اســتفاده از صداهای غیرموسیقایی که در هر شغلی قابل بسط و 
گسترش است، ثبت کرده ام. با استفاده از مفهوم این پروژه اقدام به 
ساخت اثر »نقش دل« کردم که برای ساخت آن از المان هایی چون؛ 
صدای شــانه، برش نخ ها و نقشه خوانی که موسیقی کار محسوب 
می شــود و در مناطق مختلف با لهجه ها، شعرها و نواهای مختلف 

مورد استفاده قرار می گیرد، بهره بردم.
این هنرمند ادامه داد: در مرحله بعد آنچه ساخته شده بود را بر اساس 
شرایط امروز و هنر فرش بافی، متناسب با شعری از استاد محمدعلی 
بهمنی که می گوید: »خوش نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست/ از 

بس که گره زد به گره حوصله ها را«، دیدیم که مجید حسین خوانی 
این شــعر را روی کار خواند. عاوه بر ایده های موسیقایی کار، ایده 
تصویری هم از خودم بود که آریا شعاریان برای فیلم برداری در گالری 

فرش رسام عرب زاده مرا همراهی کرد.
همچنین از این هنرمند سوال کردیم که ساخت چنین آثاری با 
مشــارکت هنر از دو حوزه مختلف چقدر می تواند به بیشتر دیده 
شدن آنها کمک کند؟ گفت: دیدگاه من این است که همه هنرها 
یک زیرساخت مشترک دارند و ســاخت چنین آثاری در احیای 
این هنرها برای نســل آینده و اتحــاد حوزه های مختلف هنری 

حائز اهمیت است. 
او در راستای مسئله زیرســاخت مشترک هنرها، به پروژه اخیر 
خود اشاره کرد و گفت: در این ویدئو نقاط مشترک بین موسیقی 
و هنــر فرش بافــی را پیدا کردیم و با در نظــر گرفتن ترجمه ی 
موســیقی به صدا و مورد قبول بودن صداهایی که در فرش بافی 

تولید می شود، نقاط مشترک این دو هنر را تعریف کردیم.
قنبــری ادامــه داد: بعد از پیدا کردن نقاط مشــترک فرش بافی و 
موسیقی، به کمک هنر تصویر این صداها را در فیلم، کنار هم قرار 
دادیــم؛ در عین حال که در تصاویر، هنر و تکنیک فرش بافی دیده 

می شود که شاید همه شانس دیدن آن را نداشته باشند.
او همچنین به کمیاب بودن کارگاه های تولید فرش دســت بافت 
در تهران پرداخــت و گفت: از آنجا که قصد داشــتم درباره فرش 
دست بافت کار کنم، پس از مدتی جست وجو متوجه شدم که چقدر 
پیدا کردن حتی یک دار قالی در تهران دشوار و چقدر این هنر کمیاب 
شده اســت و جای آن را تولید فرش ماشینی گرفته است، تا حدی 
که به من گفتند اگــر می خواهم هنر اصیل فرش بافی را ببینم و از 

صداهایش استفاده کنم باید به قم، کاشان و تبریز بروم.

آئین پایانی ســومین مسابقه ســالانه خودنویس 
با حضور قاســم صفایی نژاد مدیرعامل انتشارات 
صاد، جواد محقق دبیر مســابقه، محمدرضا شرفی 
خبوشــان دبیر بخش داســتان و روایت نشر صاد 
و داور مســابقه و جمعی از برگزیدگان مسابقه در 

سالن اجتماعات خبرگزاری مهر برگزار شد.
خودنویسی حرکتی است که به قله قاف 

خواهد رسید
محمدرضا شــرفی خبوشان مدیر بخش روایت و 
داســتان نشر صاد گفت: به نظر می رسد هر بیست 
نفر برگزیده هستند که تحت نظریک مربی و تحت 
راهنمایی رمان نویس خوب مطرح کشــور، رمان 
خوب را در فرآیند چندین ماهه به نگارش درآوردند 

که همین موضوع خودش بزرگترین نعمت است.
وی افزود: این شــرایطی که یک جوان و صاحب 
قلــم توانمند می تواند با ارتبــاط با صاحب تجربه 
کارش را پیش ببرد و تبدیل به یک رمان خواندنی 
کند، بزرگترین دســتاوردی بوده که این سه دوره 
خودنویس دنبال کرده اســت و تا الان موفق بوده 

است.
شرفی خبوشان گفت: موفقیت خودنویس به خاطر 
این اســت که نگاهش، یک نگاهی است که تمام 
تصورات ما را نســبت به نویسندگی تغییر می کند. 
به این معنا که نوشــتن کار جمعی است بر خاف 

تصور همه کســانی که خیال می کنند، نویسنده در 
خلوت خود می نشیند و شروع به نوشتن اثر می کند.
وی ادامــه داد: خودنویس ایــن موضوع را اثبات 
کرده که با ارتباط با یــک ادم صاحب تجربه و با 
ارتبــاط با اعضای این گروه و بــا ارتباط با جمعی 
که مدام گســترش می یابد، می تــوان اثر خوب و 

خواندنی و ماندگار را ارائه داد.
وی افزود: قرار بر این است که خودنویس در سال 
جاری، فینال فینال را برگزار کند، یعنی ۶۰ برگزیده 
سه دوره مســابقه خودنویس وارد میدان می شوند، 
طرح هــا را ارائه می دهند. همچنین آن برگزیدگان 
که در ســه دوره حــق آب و گل دارند و در دوره 
فینال فینال شــرکت می کنند و به اضافه ۱۰ نفر 
از همان ۶۰ نفر اضافه می شود و در مجموع گروه 
۲۰ نفره شکل می گیرد و زیرنظر اساتید مطرح و با 
تجربه مســیر را طی می کنند و در نهایت ما شاهد 
فینال فینال خواهیم بود که بنظر می رســد، اتفاق 

خوبی رقم خواهد افتاد.
همه خودنویسی ها صاحب اثر می شوند

در ادامه صفایی نژاد مدیرعامل انتشارات صاد، با 
اشاره به این موضوع که »خودنویس«، یک حرکت 
پیشــرفته برای مردمی کردن نشر است، گفت: ما 
این مسابقه را طراحی کردیم تا بتوانیم همه ارکان 
صنعت نشــر را از بخش داســتان و رمان مردمی 

کنیم. البته در این مســیر مشکاتی هم بر سر راه 
مان بود و منکر این مشــکات و نواقص نیستیم، 

اما به هر حال شاهد اتفاقات خوبی بودیم.
وی افزود: طی چهار ســال گذشته شش مسابقه 
برگزار کردیم که شــامل سه مســابقه رمان، یک 
مســابقه داستان کوتاه، یک مســابقه داستانک و 
یک مســابقه چت استوری اســت که در مجموع 
شش هزار نفر در این شش مسابقه شرکت کردند. 
همچنیــن ۷۰ درصد از این تعداد شــرکت کننده 
خانم ها و البته ۷۰ درصد از این تعداد شرکت کننده 

هم غیر تهرانی ها بودند.
وی خاطرنشــان کرد: کتــاب همه ۴۰ نفر که در 
دو مســابقه خودنویس یک و دو آموزش دیده اند، 

منتشــر خواهد شد. همچنین سعی داریم ۲۰ رمان 
از کسانی که در ســومین دوره مسابقه خودنویس 

شرکت کرده اند، تا پایان سال منتشر کنیم.
صفایی نژاد گفت: هرچند مشکات مالی داشتیم 
و این مشکات مالی سبب کمبود تبلیغات و چهره 
سازی برگزیدگان مسابقه خودنویس شد، اما سعی 
داریم مشکات را حل کنیم و راهبردمان استفاده 
از قدرت مردم است. همچنین برنامه ریزی خواهیم 
کرد تا با اســتفاده از بازاریابــی اجتماعی مردمی، 

برگزیدگان تبدیل به چهره های مطرح شوند.
وی ادامه داد: ســعی خواهیم داشت تا کمتر شعار 
دهیم و بیشــتر کار کنیم. همچنین ما بخش دوم 
مسابقه خودنویس را در سال گذشته فعال کردیم، 
به این معنا که در کنار کشــف و پرورش استعداد 
داستان نویسی، کار کشف و پرورش استعدادهای 
ویراستاری را آغاز کردیم که بر این اساس هشت 
ویراستار جدید کشف و پرورش شدند و البته یکی 
از این هشــت نفر ویراســتاران، ســال گذشته در 
مسابقه اندرزگو جایزه بهترین ویراستاری در سطح 
کشــور را دریافت کرد؛ بنابراین یکی از نقاط قوت 

نشر صاد ویراستاری است.
وی در پایان گفت: از آنجا که محمدرضا شــرفی 
خبوشــان مسئولیت بخش داســتان و روایت نشر 
صاد را برعهده داشت، از این پس او مسئول بخش 

داستان و روایت مسابقه خودنویس خواهند بود. این 
امر می تواند دلگرمی برای شــرکت کنندگان باشد 
و هم آنکه شــرکت کنندگان مســابقه خودنویس 
می تواننــد طی چرخه ای به نشــر صــاد متصل و 

تبدیل به نویسندگان حرفه ای شوند.
بخشی از انتخاب آثار به سلایق داوران 

مربوط می شود
در ادامه خسرو باباخانی یکی از مربیان خودنویس 
گفــت: اگر ۲۰ بار دیگر به عقــب برگردم، دوباره 
همین ۲۰ نفــر را انتخاب می کنم. همه آموزش ها 
در قالب کاس های مختلف مجازی برگزار شد و 
تصور می کنم از نظر من ۵ نفر عضو گروه من باید 

اول می شدند.
وی افــزود: بخشــی از انتخاب آثار به ســایق 
داوران مربوط می شــود و این موضوع برای همه 
جشــنواره ها و مسابقات صادق اســت. این مربی 
مســابقه خودنویس گفــت: خودنویســی ها باید 
یادشان باشد که کار بزرگی انجام داده اند و رمان 
نوشته اند. شاید در مقطعی رمان نوشتن یک رؤیا 
بود. من در سن ۳۵ سالگی رمانم را نوشتم و حتی 

اولین رمان زندگی ام را از ۲۵ سالگی آغاز کردم.
وی در پایان گفت: شما خودنویسی ها رمان قابل 
قبول نوشتید و سال آینده همه شما صاحب کتاب 

خواهید شد.

عبدالصالــح پاک بــا بیان این که در قصه هــای ما ترس کمتر 
است، می گوید: دست نویسنده ایرانی بسته  است و ما بیشتر روی 

مسائل اخاقی و عاطفی و احساساتی تأکید داریم.
این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان درباره گرایش کودکان 
به ژانر وحشــت با توجه به کلیدواژه هایی مانند هیجان انگیز، 
ترســناک و وحشــتناک که در عنوان  بســیاری از کتاب های 
منتشرشــده برای نوجوانان دیده می شــود، اظهار کرد: ترس 
لازمه زندگی انســان اســت و انســان باید ترس را در سنین 
مختلــف تجربه کند. امروزه مــا خیلی از بچه هــا محافظت 
می کنیم، آن ها را زیاد از خانه بیرون نمی فرســتیم و دوســت 
داریم در خانه باشــند و به درس و مشق شان برسند. در زمان 
کودکی ام در روســتا زندگی می کردیم، شــب ها با دوستانمان 
قایم باشــک بازی می کردیم، چهار نفر مخفی می شــدند و دو 
نفر  هم پی شــان می رفتند تــا آن ها پیدا کننــد، در تاریکی 
جاهایــی می رفتیم کــه ممکن بود آن شــخص رفته بود اما 
یکدفعه ســگی در مقابل ما قرار می گرفت و می ترسیدیم. اما 
امروزه بچه ها این ترس ها را تجربه نمی کنند پس بهتر اســت 

این ترس ها را در کتاب هــا و فیلم ها ببینند و تجربه کنند.
او ســپس با اشاره به کتاب های منتشر شــده در ژانر وحشت، 
گفت: کتاب های وحشــتی که بچه ها دارند، می خوانند ریشه در 
ادبیات ما ندارد ما خون آشــام نداریم یا مثا کتاب های »دارن« 
شــاین محتوایی دارند که در فرهنگ ما نیســت، ما افســانه ها، 
غول هــا و دیوها را داریم. این کتاب های وحشــت اکثرا ترجمه 
هستند. البته تبلیغات این نوع کتاب ها، نوع و شکل  چاپشان هم 

در جذب بچه ها بی تأثیر نیست.
عبدالصالح پاک خاطرنشان کرد: در قصه های ما ترس کمتر است 

یا اصا نیست، اگر هم باشد بیشتر پیام های اخاقی و یا احساساتی 
است. در واقع دست نویسنده ایرانی بسته است، ما بیشتر روی مسائل 
اخاقی، عاطفی و احساســاتی تأکید داریم، حتی در کتاب هایمان 
بچه ها را تا مرز عشــق هم می بریم اما نمی توانیم وارد مقوله عشق 
شویم. میدان نویســنده های داخلی نسبت به نویسنده های خارجی 
خیلی کوچک است. آن ها کتاب های ترسناک چند جلدی می نویسند 

اما در ایران کمتر این اتفاق می افتد.
نویســنده »چهل دروغ«، »گرگ آوازخوان« و »جاده بی انتها« 
درباره خشــونتی که در برخی از کتاب های ژانر وحشــت وجود 
دارد، گفت: با ادبیات ترســناک موافق هستم اما با بیان خشونت 
برای بچه ها مخالفم. در زمان کودکی، برای نوشتن مشق هایمان 
هرشــب در خانه یکی از دوســتانمان جمع می شدیم و به نوبت 
هرکس داســتان یا افسانه ترسناک تعریف می کرد و هرکس که 
می توانســت داستان را ترسناک تر تعریف کند، بچه ها او را بیشتر 

دوست داشتند با او ارتباط برقرار می کردند.

صدای فرش را شنیده اید؟!

»خودنویس« حرکتی است که به قله قاف خواهد رسید

دست نویسنده ها بسته است

اخبار کوتاه 

آهنگســاز و سازنده سرود ملی ایران در سالگرد سی سالگی این 
سرود درباره شــباهت آن با سرود ملی کره جنوبی توضیح داد و 
گفت: ســرود ملی فرم خاصی دارد که باید رعایت شود. ممکن 
است یک جاهایی از سرود کشورهای مختلف به هم شبیه باشند.

در دوران پس از انقاب اســامی ایران که کشــورمان هویتی 
جدید پیدا کرد، عناصر هویتی قبلی همچون پرچم، ســرود ملی 
و ... حذف و نمادها و نشانه های تازه جایگزین شد. سرود پاینده 
بادا ایران که با مطلع شد جمهوری اسامی به پا آغاز می شد در 
سال ۱۳۵۷ ساخته و شنیده شــد. سپس در شب سوم خردادماه 
۱۳۷۱ســرود دیگری با عنوان مهر خاوران جای سرود ملیّ قبلی 

را گرفت و تثبیت شد. 
حسن ریاحی، در سی سالگی این سرود در گفت و گو با خبرنگار 
فرهنگی ایرنا، خاطرات گذشــته را ورق زد و از گذشته و حواشی 

این سرود گفت.
شعر را بعدها سرودند

وی با یادآوری این نکته که سی سال از زمان ساخت این سرود 
می گذرد توضیح داد: آن زمان اعام کردند سرود ملی به دلایلی 
باید تعویض شــود. از هنرمندان دعوت کردند تا آثارشان را ارائه 
دهند. حدود ۹۷ اثر شــرکت کردند که مدارکش موجود اســت. 
آثار این ۹۷ نفر بررســی و ۳۷ اثر انتخاب شد. شرکت کنندگان 
از قشرهای مختلف بودند. مرحوم پایور هم شرکت کرده بود. در 
مرحله ســوم ده اثر انتخاب شد. قرار شد این ده اثر اجرا و ضبط 
شود. یکی دو ماه این مرحله طول کشید. در مرحله آخر سه اثر را 
به دفتر مقام معظم رهبری فرســتادند. ایشان تصمیم گرفتند که 

سرود فعلی انتخاب شود.
ریاحی با بیان این که شــعر این سرود را بعدها شعرای سازمان 
صداوسیما سرودند تاکید کرد: سرودها بدون کام ساخته شدند. 
زمانی که ما ســرود را ساختیم نمی دانستیم چه شعری قرار است 
روی آن بنشیند. شعر را تیم شــعرای صداوسیما سرودند. هفت 

شاعر بودند که دو نفرشان الان مرحوم شدند.
همه سرودهای ملی در همه جای دنیا شبیه به هم هستند

این آهنگســاز پیشکسوت با مقایسه ســرود قبلی و فعلی بیان 
کرد: یکی از مشــکات ســرود قبلی زمان طولانی آن بود که 
حدود ۴ دقیقه طول می کشــید. سرود فعلی ۵۹ ثانیه زمان دارد. 
بقیه ســرودهایی که در رقابت شــرکت کردند نیز بیشتر از یک 
دقیقه زمان داشتند. ســرود در مراسم رسمی خوانده می شود و 

باید خیلی فشرده باشد. من تصمیم گرفتم پایه این سرود ایرانی 
باشــد. این سرود با پیش درآمد ماهور شروع می شود و وقتی به 
شــهیدان می رسد، به گوشه میگلی می رود. در ابتدای سرود یک 
خبر را داریم، بعد به اوج می رسد و پایان می یابد. از سرود فعلی 

خیلی راضی هستم.
ریاحی با بیان این که ســرود فرم خاصی دارد توضیح داد: اکثر 
ســرودها را که می بینید در یک جاهایی از آن فرم باید رعایت 
شود. ممکن است چند جا فرم نزدیک باشد. من تمام سرودها را 
گوش کرده بودم. سرود کره جنوبی را آن زمان به صورت اتفاقی 
شــنیده بودم. ولی دقت نکردم. اعتقاد دارم همه سرودهای ملی 
در همه جای دنیا شــبیه به هم هستند. فقط چهار نت از این دو 
سرود و یکی دو جای آن شبیه هم شده است. پرچم هفت هشت 
کشور نیز به پرچم ایران شباهت دارد. البته آرم وسط پرچم ایران 

متفاوت است.
جوان های ما از موسیقی ملی شان دور شده اند

وی بزرگترین مشکل موسیقی کشور را مساله تکنولوژی دانست 

و توضیح داد: جوان های ما از موســیقی ملی شان دور شده اند. 
در دنیا هم این اتفاق افتاده است که جوان ها به سمت موسیقی 
الکترونیک رفته اند. من هم شخصا ایرادی نمی گیرم. موسیقی 
پاپ اگر در جای خودش استفاده شود اشکالی ندارد. من اشتهای 
ســابق را در جوان ها نمی بینم. چون در تلفن همراهشــان هر 
نوع موســیقی که بخواهند وجــود دارد. همه جای دنیا این طور 

شده است.
جوان های ایرانی عاقه شــان نســبت به موسیقی کاسیک 
کشــور و غرب خیلی کم شده است. من از دانشجویانم که سوال 
می کنم متوجه این نکته می شــوم. تکنولوژی باعث شــده که 
سرودهای الکترونیکی گسترش پیدا کند. جوان ها هم جذب این 
موسیقی شدند. نمی شــود جلوی این مساله را گرفت. الان هر 
بچه ای یک موبایــل )تلفن همراه( دارد و در این موبایل هم هر 

نوع موسیقی با بهترین ضبط و اجرا موجود است.
باید موبایل ها را وسط گودال پرتاب کنیم!

ریاحی در پاســخ به این سوال که چه کنیم تا سلیقه موسیقیایی 

مردم ارتقا پیدا کند اظهار داشــت: کاری نمی شود کرد. مگر این 
که جشــنی بگیرند و گودال بزرگی بکنند و موبایل ها را وســط 
گودال پرتاب کنند. کســی هم دسترسی به گودال نداشته باشد. 
الان همه نوع موســیقی در دسترس است. نمی شود به یک نفر 

گفت تو این موسیقی را گوش نکن.
جوان ها به دلیل مساله اشتغال کمتر دنبال موسیقی می روند

این آهنگساز پیشکســوت با بیان این که در روزگار ما جوان ها 
به دلیل مساله اشتغال کمتر دنبال موسیقی می روند گفت: الان 
فارغ التحصیل موســیقی زیاد داریم. ولی اکثر بچه ها وضع شان 
خوب نیست. تنها کاری که می کنند تدریس در آموزشگاه هاست. 
الان حدود ۶۰۰ آموزشــگاه در تهران فعال است. اهالی موسیقی 
آنجا فعال هســتند و از لحاظ مالی کمی خاطرشــان جمع است. 
من به دانشــجویان پســر توصیه نمی کنم که حرفه ای به سمت 
موسیقی بروند. آنها باید یک شغلی داشته باشند که از نظر مالی 

تامین بشوند و در کنارش موسیقی هم بیاموزند.
من کســی را می شناسم که اســتاد ریاضی است و پیانو را فوق 
العاده می نوازد. کسی که حرفه ای باشد در این شرایط رنج می برد. 
با ســازش تمرین می کند و همزمان کنسرتش لغو می شود. البته 
بچه هایی که فارغ التحصیل شده اند بسیار با استعداد هستند. من 
۲۰ جوان را می شناســم که در آهنگسازی، نوازندگی و رهبری 
ارکستر نابغه هســتند. ولی به دلایلی فعال نیستند. دانشجویان 
دختر چون نان آور خانواده نیســتند مشکلی ندارند. البته خانم ها 

خیلی موفق هم هستند.
تمرکز من بیشتر بر موسیقی نواحی ایران است

وی با اعام این خبر که از مدیریت گروه موســیقی دانشــگاه 
هنر و معماری دانشــگاه آزاد اسامی بعد از ۲۹ سال استعفا داده 
بیان کرد: در دانشگاه تدریس دارم؛ ولی دیگر مدیر گروه نیستم. 
هشت ســال پیش آخرین کاری که تولید کردم، سرودی درباره 
کتاب بود. طرح برای ســاخت و تولید زیاد دارم، ولی فرصتش را 
ندارم. ضمن این که نمی توانم تمرکز کنم. تمرکز من بیشــتر بر 
موسیقی نواحی ایران است. تز دکترای من موسیقی ایل قشقایی 
بود. معتقدم زیبایی هنر در ســادگی است. موسیقی های نواحی 
ملودی های ســاده و زیبایی دارند که شــنونده را زود جذب می 
کنند. جوان ها باید روی این موســیقی ها کار کنند. در مملکت 
ما تنــوع زیادی در بین آوا و نواهای لرهــا، ترکمن ها، کردها و 

خراسانی ها وجود دارد که این تنوع جذاب است.

 نقاشی ناتمام »داوینچی« 
به فرانسه می رود

وقتی »لئوناردو داوینچی« در ســال ۱۵۱۶ با پادشــاه 
فرانســه ســوگند وفاداری کرد و دعوت فرانسوا اول را 
برای زندگی در فرانسه پذیرفت، سه عدد از مشهورترین 
آثار خود شامل »سنت جان باپتیست«، »باکره و کودک 
با ســنت آن« و مشهورترین نقاشی اش »مونالیزا« را نیز 
با خود به فرانســه برد که هر ســه نقاشی هم اکنون در 

موزه لوور پاریس نگهداری می شوند.
با ایــن حال، برخــی از کارشناســان آثــار »لئوناردو 
داوینچی« عنوان کرده اند که ممکن اســت او نقاشــی 
دیگری را نیز به فرانســه برده باشد؛ یک نقاشی ناتمام 
که »داوینچــی« مجددا روی آن کار کرد و آن را بهبود 
بخشــید اما علی رغم اینکه بیش از ۳۰ ســال آن را در 

نزدیکی خود نگه داشت، هرگز تکمیل نشد.
نقاشــی »ســنت جروم در بیابان« که لئوناردو در دهه 
۱۴۸۰ شــروع به کار کرد، به نــدرت خانه دائمی خود را 
در موزه هــای واتیکان ترک می کند اما امروز و در نتیجه 
یک قرارداد در خانــه ای در کلوس لوس ـ نزدیک قلعه 
سلطنتی در غرب فرانسه ـ که داوینچی بیش از دو سال 
تــا زمان مرگش در آن زندگی کرد، به نمایش گذاشــته 

شده است.
»فرانســوا ســنت بریس« که خانــواده اش صاحبخانه 
»کلوس لوس« است، در این زمینه می گوید: »۵۰۰ سال 
پس از مرگ لئوناردو داوینچی، ما این نقاشی را به مدت 
۱۰۰ روز در اینجا خواهیم داشــت. بسیار فوق العاده است 
کــه این اثر را به ما قــرض داده اند که یک بوم منحصر 
به فرد اســت، اثری در حال پیشــرفت که هر چه بیشتر 
به آن نگاه کنیم زنده تر می شــود. در آن ما عملکرد مغز 
داوینچی، تکنیک هایش، هوش و طراحی او را می بینیم. 
امیدواریم بازدیدکنندگان بــه اینجا بیایند تا در مورد آن 

فکر کنند«.
کمتر از ۲۰ نقاشــی از آثار »لئوناردو داوینچی« تاکنون 
باقی مانده که البته نقاشــی »ســنت جروم در بیابان« 
بهترین و در واقع درخشــان ترین آنها نیســت؛ این اثر 
نقاشــی غم انگیز و عمدتاً بی رنگ قدیس لاغر و توبه کار 
قرن چهارم که پدر کلیسای مسیحی محسوب می شود را 

نشان می دهد که با سنگ بر سینه اش می کوبد.
»ســنت جروم« محققــی که در ســال های اقامت در 
بیابــان، کتاب مقــدس را از یونانی و عبــری به لاتین 
ترجمه کرد، موضوعی محبوب در دوره رنسانس بود که 

هم نماد انسان گرایی و هم دین بود.
این نقاشــی زمانی که »لئوناردو« در سال ۱۴۸۱ در 
فلورانس زندگی می کرد ســفارش داده شــد و زمانی 
که در ســال ۱۴۸۲ به میان نقل مــکان کرد ناتمام 
ماند. ایــن اثر در طول قرن ها چندین بار ناپدید شــد 
و دوباره ظاهر شــد و سرانجام در سال ۱۸۵۶ در یک 
مغازه امانت فروشــی پیدا شد و توسط پاپ پیوس نهم 

خریداری شد.
»گیدو کورنینی« از مسئولان موزه واتیکان می گوید که 
ناتمام بودن این نقاشی برای مورخان هنر و کارشناسانی 
که از آن برای تحلیل بسیاری از تکنیک ها و ویژگی های 
آثار لئوناردو بــه عنوان یک هنرمند اســتفاده کرده اند، 

جالب تر شده است.

وجه مشترک عروسک ها دعوت به 
صلح، اندیشیدن و آرامش است

قصــه خلق عروســک ها در اقوام، طوایــف و قوم های 
مختلف قصه ای حیرت انگیز و البته معنادار اســت؛ گرچه 
تنوع عروســک ها بنا به تنوع فرهنگ ها وسیع و گسترده  
است اما وجه مشترک همه آنها دعوت به صلح، آگاهی، 

اندیشیدن و آرامش است.
فرهنــگ  هر ســرزمین حامل نشــانه هایی اســت که 
حکایت گــر چگونگی روش زندگی مردم آن ســرزمین 
است. رنگ ها، طعم ها، چینش ها، جشن ها، سازها و آواها 
همه و همه نشانه هایی برگرفته و برخاسته از فراز و فرود 
و نیاز و خواســته مردم در طوایف و قبایل و قومیت های 

مختلف است.
در این بین عروســک ها حکایتی شــیرین دارند. کمتر 
منطقه ای در ایران می توان پیدا کرد که حامل عروسکی 
دست ساز نباشد. قصه خلق عروسک ها در اقوام، طوایف 
و قوم های مختلف قصه ای حیرت انگیــز و البته معنادار 
اســت که گاه در قامت عروســک های بازیچه، گاه در 
قامت عروســک های آیینی و گاه در قامت عروسک های 

نمایشی جان گرفته و به عینیت نشسته است.
گرچه تنوع عروســک ها بنا به تنوع فرهنگ ها وسیع و 
گسترده  است اما وجه مشترک همه آنها دعوت به صلح، 

آگاهی، اندیشیدن و آرامش است.
از ســویی عروســک ها به  مثابه مؤثرتریــن ابزار برای 
تبادل، ترویج و توســعه فرهنگی محســوب می شــوند؛ 
ابزاری که جــای آن در سیاســتگذاری کان فرهنگی 
خالی اســت و خــاءاش را به  خوبی می تــوان در بازار 
محصولات فرهنگی مشاهده کرد. بازاری که سهم تولید 
داخل در آن چنان ناچیز اســت کــه حتی با کیفیت ترین 
عروســک های داخلــی چونان غریبــه ای در میان انبوه 

محصولات خارجی گمند.
با نگاهی اجمالی به این حوزه می توان شــاهد تاش 
بی دریغ و عاشــقانه طراحان و تولیدکنندگانی بود که با 
شــرایط حداقلی ایجاد کننده حرکت هایی خودجوش و 
هدفمند بوده اند، حرکت هایی که برای نشان دادن توان 
و قابلیــت طراح و تولیدکننده ایرانی موثر و روشــنگر 
بوده و از این پس جــا دارد تا مدیران فرهنگی مرتبط 
نقش خــود را در اعتای این جریان مشــخص و ایفا 

کنند.
بدون شک توجه همه  سویه و متمرکز بر عروسک ها به  
عنوان محصولی که ریشه های عمیق فرهنگی در ایران 
دارد می تواند عاوه  بــر تقویت هویت و توجه به میراث 
فرهنگی سبب ایجاد جریانی اقتصادی شده و فضایی نو 

را در این عرصه ایجاد کند. امید که چنین باشد.

توضیحات سازنده سرود ملی ایران درباره شباهت آن با سرود ملی کره جنوبی


